
روزی  تمدن هاست.  گفت وگوی  روز  فردا 
مهم در تاریخ معاصر کشور. روزی که به پیشنهاد 
جناب بیب که در این کشور عهده دار مقام بیب 
بود، در سازمان ملل ارایه و تصویب شد. خطوط 
شما  تماس  منتظر  و  می گذاریم  باز  را  تلفن 

شهروندان عزیز هستیم.
جناب  اسم  نمی توانید  که  همین  سلام. 
بیب را ببرید، نشان می دهد در امر گفت وگوی 
تمدن ها مرزهای توانستن را جابه جا کرده ایم. 
به قول رئیس سابق دولت، »ما می توانیم« و من 
به آن اضافه می کنم به شرطی که بگذارند. پانته آ 

ابتری هستم از اصلاح آباد غرب.
محمود  آمیرز  بنده  شما.  بر  درود 
پاکدشت نژاد هستم. مسئول سابق و مدعی 
تمدن ها  گفت وگوی  معتقدم  بنده  فعلی. 
اگر  ما  و  بوده  پسندیده ای  پیشنهاد  بسیار 
تمدنی در جهان پیدا کنیم، حتما موظفیم با آن 
تمدن گفت وگو داشته باشیم و اگر تا امروز با 
کسی گفت وگو نکرده ایم، چون آنها را متمدن 
نمی دانیم، اتفاقا آنها متمدن که نیستند هیچ، 

خیلی هم بی تمدن و بی نزاکت هستند.
سام علیک. هیبت الله هستم از نوادگان 
شعبون خان. تماس گرفتم بگم شما هم که 
مثل این شوهرخواهر نُنُر ما هی تمدن ممدن 
بار ما می کنی. آخه قربون تیپ ورزشی ات بشم. 
ادعای تمدن 2500 ساله برای شما جوریه که انگار 
وقتی از درد اعتیاد به خودت می پیچی و تو سطل 
رفیق  به  لقمه غذا می گردی،  زباله دنبال یک 
همراهت بگی فلانی من دبستان که می رفتم 
گلستان سعدی می خوندم. نفله الان چی داری. 

اون را نیشانم بده.
تاریخ.  آنلاین  دبیر  هستم،  بهزادی  سیما 
آنتن  منتظرم  و  بود  قطع  نت  سیستم  چون 
برگرده تا سر کلاس برگردم، گفتم در مورد بحث 
شما نظر بدم. این درسته که تاریخ ایران زیادی 
دستکاری شده، اما چیزی که مهم است و باید 
به آن توجه کرد این است که  داشتن تمدن با 
گویا صدام داره  ااا،  متمدن بودن فرق می کند. 

فیلتر می شه. الو...الو...
تماس  فقط  درازدست.  هستم.  اردشیر 
کشور  این  تاریخ  در  که  ما  با  اول  بگم  گرفتم 
نقش داشتیم، گفت وگو کنید، اجنبی جماعت 
داشتم،  دولت  بنده  درضمن  پیشکش تان. 
به  دست درازی  اما  بودم،  هم  درازدست 
بیت المال نکردم. این را هم جهت تنویر افکار 

عمومی بیان کردم. 
قدرت هستم مخلص همگی. من به عنوان 
کسی که همیشه به تاریخ و تمدن این کشور 
می کنم  اعتراف  جا  همین  گذاشته ام،  احترام 
تمدن ها  گفت وگوی  به  علاقه مان  ثبت  برای 
تخت جمشید  ستون های  تمام  روی  زغال  با 
نوشتم »تمدن ها پیوندتان مبارک« برای مراسم 
زیرزمینی با عاقد و سفره عقد و فیلمبردار هم 

خودم در خدمتم. عزت زیاد. 
برخلاف  سعادت آباد.  از  هستم  فرصتی 
دوستان مخالف، من خیلی به گفت وگو علاقه 
راهگشا  هم  را  تمدن ها  گفت وگوی  و  دارم 
می دانم. پس اگر موافق هستید گفت وگو کنیم 
برایم  تلفن  اپراتور  تومانی  پنج هزار  شارژ  یک 

بفرست بعد بیا پی وی.
مهم  سوال  یک  باشید.  سلامت  درود. 
مهد  زده  شهرها  همه  ورودی  چرا  داشتم. 
تمدن کهن ایرانی؟ آخه شهری که در زمان پروژه 
تمدن  مهد  چطور  احداث شده  مهر  مسکن 
بین  گفت وگوی  برای  گام  اولین  بوده؟  ایرانی 

تمدن ها صداقت است. 
از جاده ساحلی. خواست  لئونارد هست. 
گفت لطفا ما توریست ها را به زور نبرد به خانه. 
مورد  در  که  داشت  سنجاب  یک  گفت  هی 
گفت وگوی تمدن ها حرف زد. جای سنجاب تو 
هم  با  بعد  جنگل  بفرستش  نبود.  زیرزمین 

گفت وگو کرد.

گفت وگوی تمدن ها با شارژ 
5 هزار تومانی

صفحه روزانه طنز و کارتون 
   شماره هزار و صد وپنجاه و یکم

پیر را گفتم: به ما شد عرصه تنگ       |        تـــوی دنــیــای پـــر از انـــدوه و جــنگ
؟       |      خنده کرد و داد پاسخ: »شهرونگ« جز شکیبـایی چه باشـد راهکـار

instagram.com/shahrvang1 :ایمیل شهرونگ shahrvang1@gmail.comاینستاگرام شهرونگ: 

معاون وزارت راه وشهرسازی: »بازار اجاره مسکن را سامان دادیم؛ حالا نوبت بازار خریدوفروش است.«

تـمـاشــاخــــانه

ایرانی ها برای هفتمین ماه متوالی در صدر خرید خانه در تركیه 

ایرانی ها:  
نتالیا از 50  الان قیمت ویلا لب ساحل آ

متری توی میدون شوش کمتر در میاد

املاکی ترکیه:
پنج تومن بیشتر نذاری روش، یه ایرانی 

پاش خوابیده

کارتونیست
نازنین جمشید                ی

nana.jamshidi@gmail.com
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 مسکن: »در مورد من داری حرف می زنی؟!«                                                    یک واژه شناس: »یا نمی دونید بازار چیه یا اجاره چیه یا مسکن یا سامان!«
 وزارت اقتصاد: »هر چیزی كه سامان نمی گیره رو بدید تو بورس عرضه كنیم!«                                                    بازار خریدوفروش: »دست بهم بزنید جیغ می زنم!«

تش بی سامانی!« غ را سامان دادیم، مونده تخم مرغش!«                                                    خبرنگار لندن نشین: »و غرب همچنان در آ  معاون وزارت صمت: »ما هم بازار مر
 مردم: »اگه میشه بعد ساماندهی اجاره، كارت ملی ما رو هم بدین!«                                                   پشت بام خواب: »این بالا سامان مون دادند یک.« 

 آموزش وپرورش: »اجاره نشین ها صبح زود زنگ بزنن وزارتخونه ببینن بازار سامان گرفته یا نه!«                                                    بازار اجاره: »البته اینکه فصل جا به جایی تموم شد هم بی تأثیر نبود!«
 معاون وزارت ورزش: »ما هم ویلتموس رو سامان دادیم، فقط مونده پولش!«                                                   #تورو_خدا_یکی_یکی_سامان_بدید #ما_طاقتش_رو_نداریم # شهرونگ

طـــنــزنـویــس
شهرام شهیدی

   سنگ  مفت، حرف مفت!

یم! یه دو دقیقه سامان ندید یه نفسی بگیر

] شهاب نبوی[

در کمیته اصلاح کتاب ها چه خبر است؟!

شهاب پاک نگر

اصلاحات کتاب درسی دارد که به جاهای جالب تری می رسد، گویا در کتاب اجتماعی، 
جای عکس بازدید یک سری از دختران دانش آموز از موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی، 
عکس یک ساختمان نیمه کاره گذاشتند. گزارشگران شهرونگ با نفوذ در یکی از جلسات 
اصلاحات کتاب های درسی توانستند به یک فایل صوتی دست پیدا کنند و ببینند چه 
صبحت هایی رد و بدل شده تا این اصلاحات شکل بگیرد. بخشی از فایل این صوتی به 

شرح زیر است )به دلیل محرمانه بودن جلسه، از آوردن اسم اشخاص معذوریم(:  
آقای 1: دستور جلسه امروز چیه؟

آقای 2: اصلاحات کتاب های درسی اجتماعی 
آقای 3: اگه می شه نتیجه بررسی هاتون رو بگین

آقای 2: ما تمام کتاب ها رو بررسی کردیم، متأسفانه بیشتر از 4 تا عکس زننده از 
دانش آموزان دختر توی کتاب ها بود. واقعا داریم به کجا می ریم؟

آقای 1: مگه دانش آموز دختر هم داریم هنوز؟
آقای 3: متأسفانه بله.

آقای 1:  ای بابا! خب بگیم از امسال ورود دانش آموز دختر ممنوعه!
آقای 3: ما کمیته اصلاحات کتاب هاییم، تو حیطه اختیار ما نیست.

آقای 2: خب اسم کمیته رو عوض کنیم، بگیم کمیته اصلاحات دانش آموزان، سریع هم 
ابلاغ می کنیم، چون از لحاظ روانشناسی و زیبایی شناسی دانش آموزان دختر خیلی شلوغ 

می کنن، دیگه نباید درس بخونن. 
آقای 1: آفرین موافقم! 

آقای 3: آقایون! آقایون!
آقایان 1 و 2: بله 

آقای 3: به نظرم این سطح از اصلاحات هم لازم نیست، قدم قدم بریم جلو، پیشنهاد 
شما برای اصلاح کدوم کتابه؟

آقای 2: یکی بود خیلی برام عجیب بود! هم محیط زیست بود، هم دانش آموز دختر بود! 
آقای 1: مگه هنوز محیط زیست داریم؟

آقای 3: متأسفانه بله، هنوز
آقای 1: خب بگیم از این به بعد محیط زیست حذف شه!

آقای 3: نمی شه بابا ما کمیته اصلاح کتاب هاییم!

آقای 1: هر دفعه اومدیم کار کنیم، دست و بال مون رو با این اسامی بستین! 
آقای 3: خب حالا چه کار کنیم؟

آقای 1: هیچی دیگه همون عکس رو حذف کنیم، حالا عکس چی بوده؟
آقای 2: بازدید چندتا دانش آموز از موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی.

آقای 1: مگه هنوز دخترها بازدید هم می رن!
آقای 3: بس کن تو هم دیگه! هی یه حرف رو تکرار می کنی!

آقای 2: خب جاش چی بذاریم؟
آقای 3: یه ساختمون نیمه کاره بذار! 

آقای 2: یعنی چی؟
آقای 3: ببین چند تا پیام داره! اول اینکه ما درحال ساختیم و چیزی نمی تونه جلوی قطار 
پیشرفت ما رو بگیره، دوم اینکه جایی که دانش آموز دختر ازش بازدید کرده رو باید خراب 
کرد و از اول ساخت، سوم اینکه محیط زیست خیلی خوبه به شرطی که توش ساختمون 

بسازیم.
آقای 1 و 2: احسنت!

آقای 1: خب پس نفری یه موز برداریم تا ختم جلسه رو اعلام کنم.

پشت شمشادا


